
پرسش و پاسخ

راهکار مقابله با چشم‌زخم
در روایت آمده است: هرگاه پیامبر اکرم)ص( کسل می‌شدند، یا 
چشم‌زخمی به او می‌رسید، یا دچار سردرد و میگرن می‌شدند، دو 
دست خود را باز می‌کردند و سوره حمد و معوذتین را می‌خواندند، 
سپس با دســت صورتشان را مسح می‌کردند و مشکلشان برطرف 

می‌شد. )1(
همچنین در روایت آمده است که برای درمان چشم‌زخم، بخوان 
و بنویس و آویزان کن )بر گردن یا دست( سوره حمد و معوذتین و 

سوره توحید و آیت‌الکرسی. )2(
____________

1- طب‌الائمه، ابن سابورالزیات، ص 39
2- مکارم‌الاخلاق، طبرسی، ص 415

دو شاخص عمده سیره ائمه)ع( 
عبودیت و رسیدگی به فقرا

شما دو ســنت را در میان همه ائمه)ع( می‌بینید که به طور 
وضوح و روشن هویدا است. یکی عبادت و خوف از خدا و خداباوری 
است... از خوف خدا می‌گریند و می‌لرزند، گویی خدا را می‌بینند، 
بهشت را می‌بینند، جهنم را می‌بینند ... سنت دومی که در تمام 
اولاد علی)ع( از ائمه)ع( دیده می‌شود، همدردی و همدلی با ضعفا، 
محرومان و بیچارگان و افتادگان است. اصلا انسان برای اینها یک 
ارزش دیگری دارد... رسیدگی به احوال ضعفا و فقرا برنامه اینهاست. 
آن هم)به این صورت( که شخصا رسیدگی کنند نه فقط دستور 

بدهند، یعنی نایب نپذیرند و آن را به دیگری موکول نکنند. )1(
____________

1- سیری در سیره ائمه اطهار)ع(، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 162

تأثیر شگرف چشم‌زخم
قال الامام الصادق)ع(: »ان‌العین لتدخل الرجل القبر، و 

الجمل القدر«.
امام صادق)ع( فرمود: چشم‌زخم حق است، مرد را وارد قبر و 

شتر را وارد دیگ می‌کند. )1(
____________

1- مکارم‌الاخلاق، طبرسی، ص 386

چشم زخم؛ خرافات یا حقیقت؟ )1(
پرسش:

از منظر آموزه‌های وحیانی چشم زخم یا شور چشمی آیا 
یک باور خرافاتی است یا اینکه حقیقت دارد و ما می‌توانیم 
برخی از صدمات و آسیب‌هایی را که به ما می‌رسد ناشی از 

چشم زخم بدانیم؟
پاسخ:

آیه چشم زخم و دیدگاه مفسران
در قــرآن کریم تنها آیه‌ای که به صراحت بحث چشــم زخم 
را نســبت به پیامبر اکرم)ص( مطرح می‌کند، آیه 51 سوره قلم 
است که می‌فرماید: »وان یکادالذین کفروا لیزلقونک با بصارهم لما 
سمعواالذکر و یقولون انه لمجنون« و نزدیک است که این کافران تو 
)پیامبر)ص( را با چشم‌های خود بلغزانند، آن وقت که آیات قرآن را 
می‌شنوند و می‌گویند که او )پیامبر)ص(( یک دیوانه و جن‌زده است. 
در اینجا مقصود کفار این است که اگر یک جنبه‌های غیرعادی در 
پیامبر اکرم)ص( می‌بینید: اینها الهامات و القائاتی است که شیاطین 
به او می‌کنند. لذا در آیه بعد می‌فرماید: و ما هو الا ذکر للعالمین« 
و اینها جز ذکر و تذکر و تنبهی و القایی که از ناحیه پروردگار برای 

همه جهانیان است، چیز دیگری نیست.
دیدگاه مفسرین

اما مفسرین درباره این آیه شریفه دو جور تفسیر کرده‌اند:
تفسیر اول

ایــن آیه را فقط به این معنــا گرفته‌اند که قرآن می‌خواهد 
بفرماید که این کافران یک عناد و غیظ و حســادتی با تو دارند. 
دشــمن وقتی که در مقابل دشــمن قرار می‌گیرد، اگر احساس 
شکست در طرف مقابل بکند، از غیظ و خشمش کاسته می‌شود... 
و به هر اندازه‌ای که در خودش احســاس ضعف کند و در طرف 
مقابل احساس پیروزی، مرتب بر عقده و خشمش افزوده می‌گردد. 
کفار در مقابل پیامبر اکرم0ص( دچار چنین حالتی شده بودند. 
هر روز می‌دیدند، پیامبر)ص( نسبت به روز قبل موفق‌تر است و 
این افراد در واقع بازنده این تقابل می‌باشند. یعنی می‌دیدند که 
مردم به سوی پیغمبر)ص( گرایش دارند و از گروه و  طیف اینها 
دور می‌شوند. به علاوه وقتی در مقابل یگانه ابزار قدرتمند پیامبر 
اکرم)ص( که قرآن کریم بود قرار می‌گرفتند، دنبال یک نقص و 
عیب‌جویی بودند، اما هر بار که آیه‌ای نازل می‌شــد می‌دیدند از 
آیه قبل جذاب‌تر و شــیرین‌تر و گواراتر است، این بود که وقتی 
آیات قرآن را می‌شــنیدند و چشم‌هایشان به پیامبر)ص( بود، به 
گونه‌ای که خشــم و نفرت آنان افزوده می‌شد و می‌خواستند با 
چشم‌هایشــان پیامبر اکرم)ص( را بکوبند. مثل اینکه می‌گوییم 
فلان کس با چشم‌هایش می‌خواهد مرا تیر بزند. اغلب مفسرین 
آیه را این طور تفســیر کرده‌اند، یعنی آیه کنایه از این است که 
کفار وقتی چشم‌هایشــان به صورت تو است و گوش‌هایشان به 
آواز تو در حالی که قرآن می‌خوانی، آن چنان خشم بر خشمشان 
می‌افزاید که با چشم‌هایشان می‌خواهند تو را تیر بزنند. بنابراین 
از نظر آنان مفاد آیه صرفاً کنایه اســت از کمال و شدت خشمی 
که کفار و مخالفین دارند. انســان وقتی که دچار چنین خشمی 
شــد و هیچ توجیه و منطقی برای خودش پیدا نکرد،‌ دست به 
تهمت‌هــای احمقانه می‌زند و پیامبر)ص( را یک آدم جن زده و 
دیوانــه خطاب می‌کند: »و یقولون انه لمجنون« خداوند هم در 
جواب می‌فرماید: کار جن و شیطان که نمی‌تواند اثرش بیداری 
جهانیان باشد. »و ما هو الا ذکر للعالمین« بنابراین قرآن نمی‌گوید: 
»و مــا هو الّ من رب العالمین« چون در این صورت این مطلب 
صرفاً یک مدعا بود. که آنها هم نفی می‌کردند و می‌گفتند: خیر 
این القای شــیاطین اســت. و قرآن هم در جواب می‌گوید: خیر 
این القای خداوند است. اما خداوند این گونه پاسخ نداده بلکه با 
تأکید بر معیار حق و باطل می‌فرماید: آنچه که از ناحیه خداوند 
اســت، آن چیزی است که در جهت خیر و صلاح هدایت مردم 
به ســوی رشد و تعالی و در جهت ذکر یعنی یادآوری و تنبیه و 
بیداری مردم آن هم بیداری جهانیان اســت نه بیداری یک قوم 
خاص. مگر می‌تواند یک چیزی از ناحیه جن و شــیطان باشــد 
ولی اثرش بیداری بشر و بیداری همه جهانیان باشد؟ پس با این 
عبارت: »و ما هوالا ذکر للعالمین« در واقع اقامه برهان شده که 
ادعای شما چگونه و به چه دلیل باطل است. بنابراین همان گونه 
که ملاحظه می‌کنید با این رویکرد تفسیری بحثی از چشم‌زخم 
و یا شــور چشمی در میان نیست، بلکه کفار و معاندین پس از 
شــنیدن آیات قرآن که با منافع و هوای نفس آنان در تضاد بود 
به گونه‌ای کنایه‌ای با چشم‌هایشان با پیامبر اکرم)ص( برخورد 
می‌کردنــد که گویا می‌خواهند تیــری به آن حضرت بزنند یا با 
چشم‌هایشان حضرت را از روی خشم و کینه بخورند و با همین 

انگیزه می‌گویند که پیامبر)ص( مجنون است!
)ادامه دارد(

صفحه ۷
سه‌‌‌‌‌‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ 
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غضب حالتی هیجانی است که بازتاب‌های 
فیزیکی نیز در چهــره و رفتار آدمی به‌جا 
می‌گذارد. تأثیر خشم بر روان آدمی از نظر 
زیســتی و فیزیکی و رفتاری بسیار زیاد 
اســت. غضب به عنوان قوه دافعه همانند 
شهوت که قوه جاذبه است، نقش کلیدی در 
زندگی انسان در دنیا دارد؛ زیرا موجب دفع 
عواملی خطرناک از انسان شده و امنیت را 
برای آدمی تامین می‌کند؛ اما غضب در زمانی 
مفید و سازنده است که بر اساس اعتدال و 
به دور از افراط و تفریط باشد؛ زیرا افراط در 
آن موجب می‌شود تا عقل به اسارت در آید 
و تفریط در غضب نیز موجب می‌شــود که 
امنیت انسان با خطر مواجه شود و زندگی 
تهدید شود. بنابراین شناخت علل و عوامل 
غضب و چگونگــی مدیریت و مهار آن در 

راستای حفظ اعتدال ضروری است.
نویسنده در نوشتار حاضر بیان کرده که 
خشم پسندیده چیست و خشم ناپسند چه 

آثار منفی برجای می‌گذارد.
***

خشم ممدوح و مذموم 
قوای شهوانی و غضبانی از مهم‌ترین ابزارهای 
زیستی بشر در دنیا است؛ اما باید مهار و مدیریت 
شود. از این‌رو، در ادبیات و فرهنگ اسلامی از خشم 
ســتوده و ناستوده سخن به میان آمده است. ابو 
حامد غزالى مى نويســد: اين نيرو ـ يعنى نيروى 
خشــم ـ در مرحله اول و ابتداىي به سه گونه در 
مردم ظهور مى كند: تفريــط و افراط و اعتدال. 
تفريط، عبارت است از فقدان اين نيرو يا ضعف آن. 
و اين خصلتى نكوهيده است و به چنين كسى مى 
گويند: شخص بىحميت. از همين رو گفته شده 
است: كسى كه نيروى غيرت و خشم را بكلّى فاقد 
باشد، شخصى است بسيار ناقص. خداوند صحابه را 
به داشتن خشم و خشونت توصيف كرده و فرموده 
است: »أشِــدّاءُ على الكُفّار؛ِ با كافران سختگير و 
خشنند«. )فتح، آیه 29( و نیز فرموده است: »يا 

خشم پســنديده آن خشمى 
است كه منتظر اشاره عقل و 
دين باشد و هر جا كه غيرت 
اقتضا كند، بر انگيخته شود و 
هر جا بردبارى پسنديده باشد 
آرام گيرد و نيروى خشم خود 

را در حدّ اعتدال نگه دارد.
تلاوت قرآن 

بدون عمل به آن
با وجــود رواياتي كه مي‌فرمايد: »هركس قرآن تلاوت كند و به آن 
عمل نكند، قرآن او را لعنت ميك‌ند« آيا بهتر نیست انسان قرآن تلاوت 

نكند تا جزو گروه لعنت شدگان قرار نگيرد؟
- اينكــه در روايت آمده: »هركس قرآن تــاوت كند و به آن عمل ننمايد 
قرآن او را لعنت ميك‌ند.« بدان معنا نيســت كه تلاوت قرآن کریم بدون عمل 
به آن معصيت است، بلكه طبق روايات و آيات قرآن‌، خواندن قرآن حتّي بدون 
توجّــه به معناي آن، ثواب و پاداش دارد. براي فراگيري درس زندگي از قرآن 
و پيمودن مسير سعادتمندي و تعالي، بايد ضمن تلاوت، در آن تدبرّ و انديشه 

نمــود تا بتوان به مفاهيم و معاني بلند آن عمل کرد.

قرآن كريم، اقيانوسي بكيران از معارف الهي و دين است، دقّت در اين معاني 
و انــس با آن، ‌زمينه عمل به آن را نيز فراهم مي‌کند.

هر مرد و زن مســلمان، بايد قرآن کریم را تلاوت كند و در آن تدبرّ نمايد 
و خود را با آن همدم و همنوا ســازد و رابطه تنگاتنگي با آن داشــته باشد و به 
بهانه عمل نكردن به آن، خود را از انس با آن محروم نســازد، زيرا قرآن كتاب 
انسان‌سازي است، سخن خدا و جامع تمام برنامه‌ها و رموز تكامل و تعالي است، 

عمل به آن موجب پيروزي و رســتگاري در دنيا و آخرت مي‌شود.
قــرآن كريم در آيــات مختلف اهميت تدبرّ در آن را ذكــر کرده‌، از جمله 

مي‌فرمايد:
1.»آيا در قرآن، تدبرّ نميك‌نند يا بر دل‌هايشان قفل‌ها زده شده است؟«)1(

2. »كتابي اســت فرخنده كه آن را به سوي تو فرستاديم تا در آياتش تدبرّ 
كنند و خردمندان پند گيرند.«)2(

3. »آيــا در قرآن تدبرّ نميك‌نند؟ اگر از نــزد غير خدا بود، هر آينه در آن 
اختلاف بسياري ميي‌‌افتند.«)3(

در منابــع روايــي نيز در زمينه اهميّت تدبرّ در قــرآن کریم روايات زيادي 
وارد شده است:

1. اميرالمؤمنين علي ـ ع ـ مي فرمايد: »بدانيد كه در قرآن کریم خواندني 
كه با تدبرّ همراه نباشد، خيري نيست، بدانيد كه در عبادتي كه با فهم و انديشه 

توأم نباشد، خيري نيست.«
2. در روايت ديگر نيز مي‌فرمايند: »‌در آيات قرآن تدبرّ كنيد و از آن عبرت 

آموزيد، زيرا قرآن، رساترين پندها و عبرت‌ها است.«)4( 
هــر كس با قرآن كريــم انس پيدا ك‌ند، مي‌تواند آيات آن را راهنما و راهبر 

خود قرار دهد و علاقه و محبّت بلكه عشــق به قرآن داشته باشد.
 براي آنكه مسلمان، به توفيق رفاقت با قرآن دست يابد، بايد نسبت به آيات 
آن، شــناخت پيدا كرده و در آن تدبرّ كند، بر معارف آن دست يابد و سپس با 

عشــق، با آن ارتباط فكري و عملي برقرار کند. 
حضرت علي )ع( درباره پرهيزگاران و اهمّیت خواندن قرآن كريم مي‌فرمايد: 
»آنها شــب هنگام، بر پا ايستاده، قرآن کریم را شمرده شمرده و با تدبرّ تلاوت 
ميك‌ننــد، جان خود را با قرآن محزون مي‌ســازند و داروي درد خود را از آن 

مي‌گيرند. 
هر‌گاه به آيه‌اي كه در آن تشــويق است مي‌رســند، با علاقه فراوان به آن 
روي مي‌آورند و چشــم جانشان، با شوق بســيار در آن خيره مي‌شود و آن را 
پيشواي خود مي‌سازند و هرگاه به آيه‌اي كه در آن بيم و انذار است مي‌رسند، 
گوش‌هاي دلشان را براي شنيدن باز كرده، گمان ميك‌نند كه صداي ناله آتش 
سوزان دوزخ و به هم خوردن زبانه‌هايش در گوش جانشان طنين‌انداز است.«)5(

حضرت رسول اكرم ـ صليّ الله عليه و آله ـ در اهميّت تلاوت قرآن کریم و 
بهره بردن از آيات آن در رفتار  مي‌فرمايد: »علكيم بالقرآن فانه الشــفاء النافع 
و الدواء المبارك و عصمه لمن تمســك بــه و نجاه لمن تبعه لا يعوّج فيقوّم و 
لايزيغ فيستعتب لا ينقضي عجائبه و لا يخلق علي كثره امرد...؛ بر شما باد كه 
به قرآن روي آوريد، زيرا قرآن شفابخشي سودمند و دوايي نجات بخش است. 
هــر كس به قرآن تمسّــك جويد، مصون مي‌مانــد و هر كس از آن پيروي 
کند، نجات ميي‌ابد و هرگز از مسير حق منحرف نمي‌شود تا نيازمند به اصلاح 

باشــد و هرگز گمراه نميك‌ند تا درخور عتاب باشد. 
 شگفتي‌هاي قرآن، پايان پذير نيست و با گفت‌وگوي فراوان در مورد آن، فرسوده 

نمي‌شود.«)6( 

در روايت ديگر دراين باره مي‌فرمايد: »قرآن چراغي آشكار و ريسماني محكم 
است كه در رتبه و مقام بالا قرار دارد. قرآن برترين شفابخش و بالاترين فضيلت 
و ســعادت اســت، هر كس از نور او بهره برد، خدا او را هدايت کند و هر كس 
امــور خويــش را به او پيوند دهد، خداوند او را مصون دارد و هر كس به قرآن، 

تمسّك جويد، خداوند او را نجات دهد....«)7(
بدون شــك، پيام اصلي روايات اين اســت كه فرد مسلمان، به دور از همه 
وسوسه‌ها و براي بهره بردن از آيات قرآن‌، در درجه اوّل بايد به تلاوت و انس 
با آن اهتمام ورزد و در تلاوت آن قصدش اين باشــد كه با نورانيّت آيات آن، 

در اين مكتب انسان‌سازي، ساخته شود. 
ذكــر كردن اين روايــات براي اين بود كه انگيزه بيشــتري جهت تفكّر در 
قرآن ايجاد شود و هيچ كدام دليلي بر بي‌اهميّت بودن تلاوت قرآن بدون تدبرّ 
و عمل نيســت، بلكه قرائت قرآن کریم حتّي بــدون فهم معناي الفاظ آن نيز 
مفيد اســت و روايتي كه مي‌فرمايد: »ربّ تالي القرآن و القرآن يلعنه« )چه‌بسا 
کســی که قرآن تلاوت می‌کند اما قرآن، او را را لعن می‌نماید(؛ مصداق آن در 
جايي است كه فرد قرآن خوان، از اوّل تلاوت آيات، قصدش بهره بردن از آيات 
نباشــد، بلكه انگيزه خواندن آيات در نزد او، غير از انگيزه هدايت و بهره‌گیری 

از آيات آن باشد.
____________________

1. محمّد: 24/47.
2. ص: 29/38.
3. نساء: 82/4.

4. محمدي ري شــهري، محمد، ميزان الحكمه، ترجمه حميدرضا شــيخي، دار الحديث، 
ج10، ص 4829.

5. نهج‌البلاغه، خطبه 192.
6. بحارالانوار، ج 89، ص 182.

7. همان، ص 31.

 طبق روايات و آيات قــرآن‌، خواندن قرآن حتيّ بدون 
توجّه به معناي آن، ثواب و پاداش دارد. براي فراگيري 
درس زندگي از قرآن و پيمودن مســير سعادتمندي و 
تعالي، بايد ضمن تلاوت، در آن تدبرّ و انديشــه نمود تا 

بتوان به مفاهيم و معاني بلند آن عمل کرد.

 قرائت قرآن کریم حتيّ بــدون فهم معناي الفاظ آن 
نيز مفيد اســت و روايتي كه مي‌فرمايد: چه بسا کسی 
که قرآن تلاوت مک‌یند اما قــرآن، او را لعن م‌ینماید؛ 
مصداق آن در جايي اســت كه فرد قرآن‌خوان، از اوّل 
تلاوت آيات، قصدش بهره بردن از آيات نباشــد، بلكه 
انگيــزه خواندن آيات در نزد او، غير از انگيزه هدايت و 

بهره‌گیری از آيات آن باشد.

خشم  پسندیده
و خشم ناپسنـد

محسن اسرافیلی

أيهّا النبيُّ جاهِدِ الكُفّارَ و المنافقينَ و اغلُظْ عليهم؛ 
اى پيامبر! با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنان 
سخت گير.«)توبه، آیه 73 ( سختگيرى و خشونت 
از آثار نيروى غيرت و خشم است. افراط آن است 
كه اين صفت بر وجود شخص چيره شود، تا جاىي 
كه از قلمرو حاكميت عقل و دين و فرمانبردارى 
آنها خارج شود.... خشــم پسنديده آن خشمى 
است كه منتظر اشاره عقل و دين باشد و هر جا 
كه غيرت اقتضا كند، بر انگيخته شــود و هر جا 
بردبارى پسنديده باشد، آرام گيرد و نيروى خشم 
هًْ البيضاء،  خود را در حدّ اعتدال نگه دارد.)المحجّّ

فیض کاشانی: ج 5، ص 296 ـ 299.(
از جمله مصادیق خشم پسندیده می‌توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
۱. ضد عاصیان: امام عل‌ى)ع( ـ در نامه‌اى 
به مصريان آنگاه كه مالك اشــتر را به آنجا مامور 
کرد، نوشــت: مِن عبدِ الّل عليٍّ أميرِ المؤمنينَ، 

دُنياهُم و خِفتَهُم على دِينِكَ، فَأرحَلُوكَ عَن الفِناءِ 
و امتَحَنُوكَ بالبَلاءِ، و و اللهِ لو كانتَِ الســماواتُ و 
الأرضُ على عَبدٍ رَتقا ثمُّ اتقََّى اللهَ عَزَّ و جلَّ جَعَلَ 
، و لا يوُحِشْكَ  لهَُ مِنها مَخرَجا، فلا يؤُنسِْكَ إلاّ الحَقُّ
إلاّ الباطِلُ؛ اى ابوذر! تو به خاطر خدا خشم گرفتى. 
پس به همان كسى كه از برای او به خشم آمدى 
اميدوار باش. اين جماعت بر دنياى خويش از تو 
ترسيدند و تو بر دين خود از آنها ترسيدى. از اين 
رو، تو را از خانه‌ات كوچاندند و به رنج و سختي ات 
در افكندند. به خدا سوگند، اگر آسمان‌ها و زمين بر 
روى بنده‌اى بسته باشد اما اين بنده تقواى خدا در 
پيش گيرد، خداوند براى او برونرفتى مى گشايد. 
پس، با چيزى جز حق همدم مشو و از چيزى جز 

باطل مگريز )الكافي:ج 8، ص206(
۶. امر به معروف و نهــی از منکر: امام 
زين‌العابدين عليه السلام می‌فرماید: قالَ موسى بنُ 
، مَن أهلُكَ الذينَ تظُِلُّهُم في ظِلِّ  عمرانَ‌)ع(: يا ربِّ
عَرشِكَ يومَ لا ظِلَّ إلاّ ظِلُّكَ؟ فَأوحَى اللهُ إليَهِ:... و 
مِرِ إذا  الذينَ يغَضَبُونَ لمَِحارمِي إذا استُحِلتَّ مِثلَ النِّ
جُرِحَ!؛ موس‌ى)ع( به خداوند عرض كرد: پروردگارا! 
يكستند آن كســان تو كه در آن روزى كه هيچ 
سايه اى جز سايه تو نيست آنها در سايه عرش تو 
هستند؟ خداوند به او وحى فرمود:... و كسانى كه 
هرگاه حرام‌هاى من حلال شــمرده شوند، مانند 
پلنگ زخم خورده خشمناك م‌ىشوند! )وسائل 

الشيعة: ج11، ص416(

امــام كاظم‌)ع( ۷. ضد اهانت و توهین: 
می‌فرماید: مَن لمَ يجَِدْ للِإســاءَهِ مَضَضا لم يكَُن 
للِإحسانِ عِندَهُ مَوقعٌِ؛ كسى كه هرگاه به او بدى 
شود، ناراحتى و خشمی در خود نيابد، خوبى كردن 
به او نيز در نظرش ارزشى ندارد.  )بحار‌الأنوار: ج 

74، ص198(
خشم ناپسند

در غیر از مواردی که در بالا شــرح داده شد‌، 
خشم اخگر فروزانی است که شیطان از آن بهره 
می‌گیرد و بر عقل آدمی مسلط می‌شود. پيامبر 
خدا صلى الله عليه و آله می‌فرماید: الغَضَبُ جَمرَهٌ 
مِن الشيطانِ؛ خشم، اخگرى از شيطان است.)بحار 

الأنوار: ج 73، ص 265(
نشانه‌های خشم خود بیان می‌کند که چه 
تأثیر بدی بر تن و روان آدمی به جا می‌گذارد. 
امیرمؤمنان عل‌ى)ع( درباره تأثیر زیانبار خشم بر 
دل و قلب می‌فرماید: الغَضَبُ نارُ القُلوبِ؛ خشم، 
بی‌گمان  دل‌هاســت.)غررالحكم: 965(  آتش 
وقتی دل آتشین شود، قوه ادراکی و فهم آدمی 
تحلیل می‌رود و ناتوان می‌شود و انسان از مسیر 
شناختی و رفتاری درست باز می‌ماند؛ زیرا قلب 
مرکز و مســئول ادراک و فهم بشر و عواطف و 
احساسات است. بنابراین، مدیریت و مهار آن به 
معنای مدیریت عقلانی نفــس خواهد بود. امام 
عل‌ى)ع( می‌فرماید: الغَضَبُ نارٌ مُوقَدَهٌ، مَن كَظَمَهُ 
أطفَأها، و مَن أطلقََهُ كانَ أوَّلَ مُحتَرِقٍ بها؛ خشم، 
آتشى فروزان اســت. هر كس خشم خود را فرو 
خورد، اين آتش را خاموش كرده است و هر كس 
جلو آن را رها كند، پيش از هر كس، خودش در 

آن آتش م‌ىسوزد.)غررالحكم: 1787(
همچنین به حارث همدانی می‌نویسد: و احذَرِ 
الغَضَبَ؛ فإنهُّ جُندٌ عَظيمٌ مِن جُنودِ إبليسَ؛ از خشم 
بپرهيز كه آن لشكرى بزرگ از سپاه شيطان است.
)نهج‌البلاغه: نامه 69(  و در جایی دیگر به عبدالله 
بن عباس نیز می‌فرماید: إياّكَ و الغَضَبَ؛ فإنهُّ طَيرَةٌ 
مِن الشيطانِ؛ از خشم بپرهيز كه آن سبك مغزى 

است و از سوى شيطان.)نهج‌البلاغه: نامه 76(
اینکه خشــم از لشکریان شــیطان دانسته 
شــده، به سبب آن اســت که عقل آدمی را در 
اختیار می‌گیرد و موجبات رفتاری می‌شــود که 
نشــانه بی‌خردی و سبک مغزی است به طوری 
که شخص رفتار بیهوده و غیرحکیمانه در پیش 
می‌گیرد. از این‌رو، کســی که گرفتار خشم است 
باید او را مجنون و دیوانه‌ای خواند که عقل خویش 
را با جنون از دست داده و از حالت انسانی و رفتار 
خردمندانه خارج شده است. امیرمؤمنان)ع( خشم 
را نوعی از دیوانگی می‌داند که تحت تأثیر شیطان 

خود می‌سوزاند و زحمات خویش را هدر می‌دهد 
و از راه درست و راست دور می‌شود. امیرمؤمنان 
علی)ع(  می‌فرماید: الغَضَبُ يفُسِدُ الألبابَ، و يبُعِدُ 
وابِ؛ خشم، خردها را تباه م‌ىگرداند و از  مِن الصَّ

جاده صواب دور مى سازد.)غرر‌الحكم: 1356(
هر چه عامل غضب شــدیدتر باشد، خشم و 
غضب نیز شدیدتر خواهد بود به طوری که عقل 
تحت سلطه هواهای غضبانی نفس در می‌آید و 
نور آن خاموش و قدرت تشــخیص حق از باطل 
و خیر و شر از دست می‌رود. امام علی‌)ع( نسبت 
ه الغَضَبِ  به این امر هشدار داده و می‌فرماید: شِدَّ
قُ الفَهمَ؛  هِ، و تفَُرِّ ه الحُجَّ رُ المَنطِقَ، و تقَطَعُ مادَّ تغَُيِّ
شدّت خشم، نحوه سخن گفتن را تغيير مىدهد 
و ريشــه برهان و دليل را قطع مى كند و فهم را 

از هم مىگسلد. )بحارالأنوار: ج 71، ص 428(
بنابراین، چنین شخصی دیگر مالک عقل و 
نفس خود نخواهــد بود، بلکه فرماندهی از عقل 
گرفته و به هواهای نفســانی و غضبانی ســپرده 
می‌شود. امیرمؤمنان علی)ع( در این باره می‌فرماید: 
مَن لمَ يمَلكِْ غَضَبَهُ لمَ يمَلكِْ عَقلهَُ؛ هر كه مالك 
خشم خويش نباشد، مالك خِرد خويش نخواهد 

بود.)الكافي:ج 2، ص305 (
آثار و کارکردهای خشم افراطی و ناپسند

برای اینکه نقش منفی خشــم ناپســند در 
زندگی دانسته و زمینه برای مهار و مدیریت آن 
فراهم شود، لازم است تا آثار و کارکردهای خشم 
افراطی تبیین شــود. برخی از آثار و کارکردهای 

خشم افراطی عبارتند از:
۱. کلید شرور: خشــم‌، کلید همه بدی‌ها 
و شرارت‌هاســت. پيامبر خدا )ص( در پاسخ به 
مردى كه از آن حضرت‌اندرزى خواست فرمود: لا 

رتُ حِينَ قالَ رسولُ الله ما قالَ،  تغَضَبْ، قالَ: فَفَكَّ
رَّ كُلَّهُ؛ خشمگين مشو. آن  فإذا الغَضَبُ يجَمَعُ الشَّ
مرد م‌ىگويد: من در ســخن پيامبر خدا انديشه 
كردم. ديدم كه خشم فراهم آورنده همه بديهاست.
)الترغيب و الترهيب:ج 3،ص 445( امام صادق‌)ع( 
؛ خشم، كليد هر  می‌فرماید: الغَضَبُ مِفتاحُ كُلِّ شَرٍّ

بدى است.)الكافي:ج 2،ص 303(
۲. فساد ایمان: هر چیزی عامل فسادی دارد. 
عامل فساد ایمان، غضب افراطی است. امام عل‌ى)ع(
می‌فرماید: الغَضَبُ يفُسِدُ الإيمانَ كما يفُسِدُ الخَلُّ 
العَسَــلَ؛ خشم، ايمان را تباه مى كند همان‌گونه 

كه سركه عسل را. )بحار‌الأنوار:ج 73،ص 267(
۳. برانگیختگی کینه‌های نهفته: خشم 
افراطی موجب می‌شود تا کینه‌های نهان برانگیخته 
شود و شخص رسوا گردد. امام عل‌ى)ع(  می فرماید: 
الغَضَبُ يثُِيرُ كَوامِنَ الحِقدِ؛ خشم، يكنه‌هاى نهفته 

را بر مى انگيزد.)غررالحكم: 2164(
۴. شر و بدی: اصولا خشم خودش شر و بدی 
است و نمی‌توان آن را خیر دانست؛ البته چنان‌که 
گفته شد، مراد خشم افراطی است، وگرنه خشم 
پســندیده، عامل و موجب امنیت انسان و دفع 
خطرات از اوست. امام عل‌ى)ع(می‌فرماید: الغَضَبُ 
رَ؛ خشم، شرّ است، اگر از آن فرمان  شَرٌّ إن أطَعتَهُ دَمَّ

برى ويران مى كند.)غرر‌الحكم: 1220(
۵. بی‌خردی و سبکسری: انسان باید بر 
اساس خرد رفتار کند؛ اما غضب اجازه نمی‌دهد 
تا عقل حاکمیت داشــته باشــد و بــه تعبیر 
امیرمؤمنان‌)ع( این هواهای نفســانی یعنی قوه 
شــهوت و غضب است که مدیریت و مهار نفس 
را به عهده ‌دارد: وَ كَمْ مِنْ عَقْلٍ أسَِيرٍ تحَْتَ هَوَى 
أمَِيرٍ؛ چه بسیار هوى و هوس‌هایى که عقل‌ها را 
تحت ســلطه خود در آورده و آنها را اسیر کرده 
است. )نهج‌البلاغه، کلمات قصار، شماره 211( بر 
این اساس آن حضرت هشدار می‌دهد که غضب 
می‌تواند موجب سبکسری فرد شود و عقلش از 

۶. شــتاب مرگ و عامل هلاکت: خشم 
بیشترین فشار را بر آدمی وارد می‌سازد و سبب 
خود ســوزی می‌شود. از این رو، موجب سکته و 
بســیاری از بیماری‌ها و شتاب و سرعت مرگ به 
سوی فرد خشمگین است. امام عل‌ى)ع(می‌فرماید: 
لَ حَتفَهُ؛ هر كه عنان خشم  مَن أطلقََ غَضَبَهُ تعََجَّ
خود را رها كند، مرگش شتاب گيرد.)غرر‌الحكم: 
4417( و نیز می‌فرماید:: إنكّم إن أطَعتُم سَــورَه 
الغَضَبِ أورَدَتكُم نهِايهَ العَطَبِ؛ اگر از تندى خشم 
فرمان بريد، شــما را به نقطه پايان هلاكت برد.

)غررالحكم: 3855(
۷. عقوبت: برخی از رفتارها و اخلاق‌ها نخست 
به خود شخص ضرر و زیان می‌رساند پیش از آنکه 
به دیگری زیان برساند. از جمله این اخلاق‌های 
بد می‌توان به خشــم اشاره کرد. امام عل‌ى)ع(می 
فرماید: عُقوبهَُ الغَضُوبِ و الحَقُودِ و الحَسُــودِ تبَدَأُ 
بأنفُسِهِم!؛ يكفر افراد عصبانى و يكنه‌توز و حسود، 
نخست به خودشان مى رسد.)غرر‌الحكم: 6325(

۸. نشانه بی‌خردی: خشــم زود هنگام از 
نشــانه‌های بی‌خردی است. امام عل‌ى)ع( فرمود: 
عُ إلىَ الغَضَبِ في كُلِّ  مِن طَبائعِ الجُهّالِ التَّسَــرُّ
حالٍ؛ از خوى مردمان بی‌خرد، اين اســت كه در 
هر حالى زود خشم م‌ىگيرند.)غرر‌الحكم: 9351( 
مراد از جهل در روایت‌، جهل در برابر عقل است 

نه جهل در برابر علم.
۹. زوال حکمت: خشم و غضب حکمت را 
از دل و زبان می‌برد و انســان را به سخنان یاوه 
می‌کشــاند و از هدفمندی در سخن و کلام باز 
می‌دارد. امام صادق‌)ع(می‌فرماید: الغَضَبُ مَمحَقَه 
لقَِلبِ الحَيكمِ؛ خشم، نابود كننده دل شخص حيكم 

است.)الكافي:ج 2،ص 305(

۱۰. مالک عقل: کسی که غضب خویش را 
مهار کند، مالک عقل خود است وگرنه  این هواهای 
نفسانی است که مالک عقل او خواهند بود. امام 
صــادق‌)ع( می‌فرماید: مَن لمَ يمَلـِـكْ غَضَبَهُ لمَ 
يمَلكِْ عَقلهَُ؛ كسى كه اختياردار خشم خود نباشد، 

اختياردار خِرد خود نيست. )همان(
۱۱. ظهور فضائل اخلاقی: ریشــه فضائل 
اخلاقی‌، مالکیت بر غضب و شــهوت اســت. 
بنابراین، کســی کــه اهل مدیریــت و مهار 
نفس اســت، فضائل اخلاقی او بــروز و ظهور 
می‌کند.  امام عل‌ى)ع( می‌فرماید: رَأسُ الفَضائلِ 
هوَهًِْ؛ تسلطّ داشتن بر  مِلكُ الغَضَبِ و إماتةَُ الشَّ
خشم و ميراندن خواهش نفْس، سرآمد فضايل 
است.)غرر الحكم: 5237( البته باید توجه داشت 
که مراد از میراندن شهوت، نابودی آن نیست، 

بلکه مدیریت و مهار آن است.
۱۲. رهایی از شیطنت شیاطین: با ملکیت 
بر نفس و قوای غضب و شهوت، انسان از شیطنت 
شیاطین رها می‌شــود. امام عل‌ى)ع(می فرماید: 
ظَفِرَ بالشــيطانِ مَن غَلبََ غَضَبَهُ، ظَفِرَ الشيطانُ 
بمَِن مَلكََهُ غَضَبُهُ؛ هر كه بر خشــم خويش چيره 
شود، بر شيطان پيروز شود و هر كه مقهور خشم 
خويش شود، شيطان بر او پيروز گردد.)غرر‌الحكم: 

6048 ـ 6049(
۱۳. رهایی از مقام چارپایان: کســی که 
غضب و شهوت بر او مسلط است جزو چهارپایان 
اســت اما سلطه بر نفس رهایی از این موقعیت و 
جایگاه است. امام عل‌ى)ع(می فرماید: مَن غَلبََ عليَهِ 
زِ البَهائمِ؛ هر كه خشم  غَضَبُهُ و شَهوَتهُُ فهُو في حَيِّ
و شــهوتش بر او چيره شوند، در جايگاه ستوران 

است.)غررالحكم: 8756( 
۱۴. عنوان پهلوانی: کسی می‌تواند مدعی 
پهلوانی باشد که هواهای نفسانی خود را به هنگام 
خشم مهار و مدیریت کند، نه آنکه پشت کسی 
را به خاک مالد. پيامبر خدا )صلى الله عليه و آله( 
ديدُ الذي  رَعَهِ، إنمّا الشَّ ديدُ بالصُّ می‌فرماید: ليسَ الشَّ
يمَلكُِ نفسَهُ عندَ الغَضَبِ؛ پهلوانى، به زمين زدن 
حريف نيست. بلكه پهلوان كسى است كه در هنگام 
خشم خويشتندار باشد. )تنبيه‌الخواطر: ج 1، ص 
رَعَهُ كُلُّ  122( پيامبر خدا همچنین می‌فرماید: الصُّ
رَعهِ:  رَعهُ كلُّ الصُّ رَعه، الصُّ رَعَهُ كلُّ الصُّ رَعَهِ، الصُّ الصُّ
جُلُ الذي يغَضَبُ فَيَشتَدُّ غَضَبُهُ، و يحَمَرُّ وَجهُهُ،  الرَّ
و يقَشَعِرُّ جِلدُهُ، فَيَصرَعُ غَضَبَهُ؛ پهلوان تمام عيار، 
پهلوان تمام عيار، پهلوان تمام عيار، كسى است كه 
به خشم آيد و خشمش بالا گيرد و چهره‌اش سرخ 
گردد و مو بر بدنش راست شود، اما خشم خود را 
مغلوب كند. )الترغيب و الترهيب: ج 3، ص 447(
۱۵.  آشکار شدن نهان‌ها: از جمله آثاری 
که برای خشــم است، آشکار شــدن نهان‌ها و 
معلوم شدن آرا و افکار باطل است. امام حسن‌)ع( 
می‌فرماید: لا يعُرَفُ الرأيُ إلاّ عندَ الغَضبِ؛ انديشه، 
جز بهنگام خشم شناخته نشود.)بحار‌الأنوار: ج 78، 

ص 113(
۱۶. نشانه پســتی طینت: امام‌ هاد‌ى)ع( 
می‌فرماید: الغَضَبُ على مَن تمَلكُِ لؤُمٌ؛ خشــم 
گرفتن بر كسى كه مالك )اختياردار( او مى باشى، 

پستى است. )أعلام‌الدين: 311(

کسی که غضب خویش را 
مهار کند، مالک عقل خود 
هواهای  وگرنه این  است 
نفسانی اســت که مالک 

عقل او خواهند بود. 

اینکه خشم از لشکریان شــیطان دانسته شده، به سبب آن 
اســت که عقل آدمی را در اختیار م‌یگیــرد و موجب رفتاری 
م‌یشود که نشانه ب‌یخردی و سبک‌مغزی است به طوری که 
شخص رفتار بیهوده و غیرحیکمانه در پیش م‌یگیرد. از این‌رو 
کسی که گرفتار خشم است باید او را مجنون و دیوانه‌ای خواند 
که عقل خویش را با جنون از دســت داده و از حالت انسانی و 

رفتار خردمندانه خارج شده است.

امام على‌)ع( م‌یفرماید: پيامبر خدا )صلى الله عليه و آله( براى 
دنيا به خشــم نمى آمد اما هرگاه حق، او را به خشم مى آورد 
هيچ كس او را نمى‌شناخت و هيچ چيز نمىتوانست جلو خشم 

او را بگيرد تا آنگاه كه انتقام ]حق را[ مى گرفت. 

إلىَ القَومِ الذينَ غَضِبُوا للهِ حِينَ عُصِيَ في أرضِهِ، 
هِ؛ از بنده خدا على امير مؤمنان، به  و ذُهِــبَ بحَِقِّ
مردمى كه چون خداوند در زمينش نافرمانى شد 
و حقش پايمال گشــت، براى او به خشم آمدند.

)نهج‌البلاغة: نامه 38(  
 نقل شده اســت كه وقتى معاويه ابوذر را از 
شام بيرون كرد، عده‌اى از مردم تا دير المران با او 
همراهى كردند و در آنجا ابوذر با آنان خداحافظى 
كرد و سفارش‌هاىي نمود، از جمله گفت: اى مردم! 
در كنار نماز و روزه خود، براى خداوند عزّ و جلّ 
نيز هرگاه كه در زمين نافرمانى شــود، به خشم 
آييد و پيشوايان خود را به بهاى خشمگين كردن 
خدا خشنود مسازيد و اگر كارى پديد آوردند كه 
براى شــما آشنا نيســت از ايشان دورى کنید و 
از كارشان خرده‌گير‌ى نمایید، هر چند شكنجه 
بينيد و محروم شــويد و تبعيــد گرديد، تا آنكه 
خداوند عزّ و جلّ خشنود شود...)الأمالي للمفيد: 

ص 163، حدیث 4(
۲. ضد عهدشکنان: امام عل‌ى)ع( ـ به ياران 
خود ـ فرمــود: و قد ترََونَ عُهودَ اللهِ مَنقوضَه فلا 
تغَضَبُونَ، و أنتُم لنَِقضِ ذِمَمِ آبائكُم تأَنفَُونَ!؛ شما 
پيمان‌هاى خدا را شكسته مى بينيد اما به خشم 
نمى آييد، در حالى كه از شكسته شدن پيمان‌هاى 
پدرانتان به غيرت مى آييد و ناراحت مى شويد! 

)نهج‌البلاغه: خطبة 106(
۳. برای حق‌خواهــی و حق‌طلبی: امام 
عل‌ى)ع(می‌فرمایــد: كانَ )ص( لا يغَضَبُ للدنيا، 
فإذا أغضَبَهُ الحقُّ لمَ يعَرِفْهُ أحَدٌ و لم يقَُمْ لغَِضَبِهِ 
شَيءٌ حتّى ينَتَصِرَ لهَُ؛ پيامبر خدا)صلى الله عليه و 
آله( براى دنيا به خشم نمى آمد اما هرگاه حق، او 
را به خشم مى آورد، هيچ كس او را نم‌ىشناخت 
و هيچ چيز نمى توانســت جلو خشم او را بگيرد 
تــا آنگاه كه انتقام ]حق را[ مى گرفت. )المحجّه 

البيضاء: ج 5، ص 303(
۴. جهاد علیه باطل: امام عل‌ى)ع(می فرماید: 
مَن أحَدَّ سِنانَ الغَضَبِ لله سبحانهَُ، قَوِيَ على أشدّاءِ 
الباطِلِ؛ هر كس سر نيزه خشم را به خاطر خداوند 
ســبحان تيز كند، بر نيروهاى باطل چيره شود. 

)غررالحكم: 8750(
۵. در راه خدا: امام عل‌ى)ع( ـ آنگاه كه عثمان 
ابوذر را به ربذه تبعيد كرد در وداع ایشان حاضر 
شــد و فرمود: يا أبا ذَرٍّ، إنكّ إنمّا غَضِبتَ للهِ عَزَّ و 
، فَارجُ مَن غَضِبتَ لهَُ، إنّ القَومَ خافُوكَ على  جــلَّ

ةُ ضَربٌ مِن  جنی است. ایشــان می‌فرماید: الحِدَّ
الجُنونِ لأنَّ صاحِبَها ينَدَمُ، فإن لمَ ينَدَمْ فَجُنُونهُُ 
مُستَحكِمٌ؛ خشم و تندى، نوعى از ديوانگى است؛ 
زيرا صاحب آن پشيمان مى شود و اگر پشيمان 
نشود، ديوانگيش قطعى است.)نهج‌البلاغه: حكمت 
255( در جایــی دیگر نیز می‌فرمایــد: إياّك و 
الغَضَبَ، فَأوَّلهُُ جُنونٌ و آخِرُهُ ندََمٌ؛ زنهار از خشم؛ 
زيرا آغاز آن ديوانگى و انجامش پشيمانى است.

)غررالحكم: 2635(
پس کسی که دچار خشم می‌شود و آن را مهار 
و مدیریت نمی‌کند در حقیقت ریشه عقلانیت را در 

توش و توان بیفتد. ایشــان می‌فرماید: الغَضَبُ 
يشِ؛ خشم، مَركب سبكسرى است. مَركَبُ الطَّ
)غررالحكم: 808( اینکه گفته شد مراد از غضب، 
افراط در غضب است؛ از سخن دیگر امام عل‌ى)ع( 
دانسته می‌شود؛ چنان‌که می‌فرماید: بكَِثرَه الغَضَبِ 
يشُ؛ از خشمِ بسيار است كه سبكسرى  كيونُ الطَّ
سر م‌ىزند.)غرر‌الحكم: 4264( این کثرت ممکن 
است ناظر به کمیت و تکرار غضب باشد که خود 
بیانگــر ناتوانی از مدیریت عقلانی اســت و نیز 
می‌تواند ناظر به کیفیت غضب باشد که غضب 

افراطی مراد است.


